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 جدال تاريخي عارفان با فلاسفه
 
 

 دكتر مجيد صادقي حسن آبادي
 عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان

 
 

 :چكيده
 

آرام ترين شكل آن اختلافات    . تضاد و تعارض در زندگي بشري امري اجتناب ناپذير است          
 آنجا كه اختلافات  . فكري و نظري است كه در قالب نظام هاي مختلف اعتقادي چهره نموده است            

 .به دور از يك سونگري و تعصب بوده است معمولاً ثمرات نيكويي به بار نشانده است

فيلسوفان بعنوان يكي از فعال ترين نقش آفرينان عرصة انديشه واعتقادات بشري از چند سو               
يكي از ناحيه متشرعان دين باور، ديگر از سوي تجربي مذهبان دين             : در معرض مخالفت بوده اند   

 .ز جانب عارفان عاشقستيز و سوم ا

عارف با  . مصاف عارفان با فلاسفه يكي از دلكش ترين بحث ها در تاريخ تفكر بشري است              
ّـد به عقل، گرفتار عقال آن شده اند و از مراتب عالي معرفت                     اين  دل نگراني كه فيلسوفان با تقي

 .ته اندبازمانده اند، آنان را مورد نكوهش قرار داده و بعضاً به نقد آنان پرداخ

اين تضارب آرام فكري گه گاه در طول تاريخ، با عناصر ديگري همچون سياست و قشريت                
مذهبي پيوند خورده و شدت آن را مضاعف كرده و در مواردي از مرز انصاف و آزادانديشي                    

 .گذشته است

-٥٣٩(يكي ازعارفاني كه درستيز با فلاسفه اهتمام خاص داشته شهاب الدين عمر سهرودي              
وارد نقد و   » رشف النصائح الايمانيه وكشف الفضائح اليونانيه     «وي با تأليف كتاب     . است) ـه٦٣٢

غزالي، مهمترين اثر ضدفلسفي قرن ششم و        » تهافت الفلاسفه « اين اثر بعد از   . جرح فلسفه شد  
عمر سهروردي بر خلاف    . هفتم هجري است كه در ميان فاضلان آن سده ها شهرت زيادي يافت            

فلسفي ندارد، بلكه بيشتر با     -لت اينكه چندان از فلسفه آگاهي نداشت، نقادي عقلاني        غزالي، به ع  
 .ّ فلاسفه پرداخته است دستمايه هاي عرفاني آميخته با ظواهر به رد

فلسفه ستيزي وتشنيع فيلسوفان در آثار ديگر عارفان همچون هجويري، سنايي، نجم الدين               
 .سترازي، عطار و مولوي نيز كمابيش مشهور ا

 .عارف ، فيلسوف، جدال، عقل، ابن سينا، عمر سهروردي:  كليد واژه ها
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  مقـدمـه 
وجود و  چند كششي بودن آدمي        . وجـود اخـتلافات گونـاگون يكـي از ويژگـي هاي زندگي بشري است              

ت كه  نـيروي اراده و عقل او را بگونه اي در صحنه هستي ظاهر ساخته است كه بندرت دو انسان را مي توان ياف                      
 ، افكار و     ، خلقيات  اختلاف درقوا، روحيات  . در همـه زمينه ها متفق و موافق و مبّراي از تفاوت و اختلاف باشند              

 ، اقتصادي و     ، فرهنگي   ، سياسي  خواسـت هـا باعـث ظهور و بروز اختلافات در جنبه هاي مختلفزندگي اجتماعي              
جنبه فكري اوست كه نسبت به جنبه هاي عاطفي و          از آرامترين جنبه هاي وجود انسان        . اعـتقادي او شـده اسـت      

لكن در اين جنبه نيز انسان ها همچون رودخانه هاي آرام اما پر              . عملـي وي از خـروش كمـتري برخوردار است         
جريانهاي رايج ديني كلامي فلسفي كه ريشه در اختلافات         . قدرتـي بـوده انـد كـه در بستر زندگي ظاهر شده اند             

اً بـا انگـيزه هـاي ديگـري همچـون سياسـت و قـدرت مصـبوغ گشـته و همـان بعد                        فكـري آدمـيان دارد بعض ـ     
در تاريخ معتزله و     » دوره محنت « .  ،شورشها، كشمكش ها و كنش و واكنش هاي خونيني را بر پا ساخته است              آرام

ون دمار از   حدود پانزده سال معتزليان با تكيه بر قدرت سياسي مأم          . اشاعره يكي از نمونه هاي بارز اين مدعاست       
مخالفـان خـود كشـيدند و پس از آن در زمان متوكل عباسي اشعريان همان معامله را بسي سخت تر عليه معتزله          

 )١(.به راه انداختند و از صحنه سياسي و اعتقادي به كلي حذفكردند

 تجربي  گاهي  ،  عرفاني - ، گاهي فقهي      كلامي - ، گاهي فقهي     اين اختلافات گاهي در قالب دو نحله كلامي       
اين اختلافات هر چند درزندگي مادي بشر صدماتي         .  فلسفي چهره نموده است    - فلسـفي و گاهـي عرفانـي         -

 اما در پرتو همان آتش سوزاندن ها بود          وارد مي ساخت و بعضاً كشتارها، تاراج ها و حق كشيها را بهمراه داشت             
افسوس كه بشر    . ايق درخشش مي گرفت   كـه واقعيـت ها روشن مي شد و در چكاچك شمشيرها بود كه برق حق               

مي توانست بدون آن اغتشاشات و لطمات تابعه آن ميوه را هم بدست آورد اما خود نخواست يا كساني كه منافع    
برخوردها اگر در   . خـود را در همـان اوضـاع بلبشـو مـي ديدنـد نخواسـتند آدمـي آرام بـه آن مـتاع دست يابد                         

اضربوا «:فرمود ) ع(اميرمومنان  . ن خليدن بدن بدست آدمي مي رسيد      تضـارب افكـار منحصـر مي شد آن گل بدو          
  )٢(. »بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب

اخـتلافات فكري و علمي اگر به لجاجت ها، اغراض دنيوي و تعصبات كورآلوده نشوند و به صبغه بغي و                    
مومنان علي عليه السلام تولد سـتمگري و خودخواهـي رنگ نگيرند، مصداق همان اختلافي خواهند شد كه امير          

 . در جريان زندگي اگر كسي بازيگرنقشي باشد هم موافق خواهد داشت و هم مخالف. صواب را از آن نويد داد     
و پرواضح است كه ديكته نويسان اند        . تماشاگران و بيرون خزيدگان از متن زندگي نه موافقي دارند و نه مخالفي            

  . ننويسد نه غلط دارد و نه صحيحكسي كه.كه صحيح و غلط مي نويسند

 ، عالمان عارفان و صاحبان علم و معرفت اند كه بازيگران اصلي صحنه نمايش زندگي بشري همان متفكران       
 ،   ، متكلم   ، عارف   ، فقيه  فصل مميز انسان را در حيات خود به ظهور رسانده اند و با اسامي گوناگون مانندفيلسوف               

رده اند و گوشه اي از صفحه سفيد وبي نقش تمدن و فرهنگ را آراسته اند و همانها                  ايفاء نقش ك  ... عالم تجربي و  
هسـتند كه در چشم تيزبين نقادان و داوران كه خوداز همان صنوف بيرون نيستند قرار مي گيرند و با تيغ تحليل              

                                                 
  ٣٤٩ الي ٣٢٥، صص ١، ج ١٣٦٧ ،  ، انتشارات بعثتولوي عليمحمد، تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي .  رك-١

  ٢٦٦ ، ص٢ ، ج  غرر الحكم-٢
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 ماجراها آفريده  ، و در اين راستاو باصـره بصـيرت بـه نقد كشيده مي شوند، هم مخالفت مي شوند و هم حمايت          
 .مي شود
 

 ماجراي فكر فلسفي 
 ، ماجراي تفلسف و فكر فلسفي است كه قدمتي به ديرينه انسان و              يكـي از عمـيق تريـن ماجراهاي زندگي        

آدمـي بـرخوردار از قـوه عقـل وقتي با هستي و مسائل آن روبرو مي شد به تحليل                    . همـراه بـا تولـد عقـل دارد        
لات خود از قبيل من كيستم ؟ از كجاآمده ام ؟ به كجا مي روم ؟ ابتداء و انتهاي                   مي پرداخت و پاسخهايي براي سوا     

جهـان كجاسـت ؟ خـالق او كيسـت ؟ يـا چيسـت ؟ در ذهـن خـود ترسيم و درباره اش انديشه مي كرد و به بيان                               
براي انديشـيدن عقلاني وقتي به صورت مضبوط و روشمند درآمد فلسفه را آفريد اين تلاش عقلاني                 . مـي آورد  

استاد  . تفسـير هسـتي و بررسـي مسـائل آن مانند ساير تلاشهاي فكري آسان و بدون مانع صورت نگرفته است                    
 :آورده اند » ماجراي فكرفلسفي در جهان اسلام«دكتر ابراهيمي ديناني در پيشگفتار كتاب وزين 

وف در طريقي كهبه    بـايد توجـه داشـت كـه راه فلسفه اساساً يك راه هموار و بدون خطر نيست و فيلس                   «
فكر فلسفي ازميان گروههاي « و )١(»سـوي مقصـد خـود مـي پيمايد پيوسته با موانع و مشكلات روبرو مي گردد                

 )٢(. »متعدد و متضاد مخالف و موافق عبور كرده و با بحران هاي سخت و دشوار روبروگشته است
 

 مخالفت با فلاسفه  
 دين درحقيقت   )٣(.مي دانند  » دين« در جوامع گذشته     برخـي جامعـه شناسـان اوليـن نظـام فكـري بشـر را              

روزنـه اي بـود كه از جانب عالم ديگري در برابر بشر گشوده مي شد يا اينكه آدمي به انگيزه هاي گوناگون براي                        
يكي از لوازم تفكر ديني اين بود كه انسان خود را تحت سيطره و سرپرستي عالمي بس وسيع تر                   . خود مي گشود  
 ـ    در مقابل آن  . زوماً داناتـر و تواناتـر مي ديد و متقابلاً به چشم تحقير و افتادگي به خود مي نگريست          عظيمـتر و ل

عظمت چندان به قويَ  و توانايي و دانايي خوداعتماد و اتكاء نداشت و خويشتن را در مسير زندگي خود كفا و            
  .اي ديني بوده استشايد بتوان حدس زد اولين برخورد با فلاسفه حركت ه. خودآي نمي ديد

نظام فلسفي نوعي تفكر بود كه بشر با اتكاء به خودكفايي عقل و ابزارهاي ادراكي خود بناكرد و با عقل و 
لذا در بادي امر با تفكري .تفكـر خود سعي به تحليل هستي و تبيين مسائل مرتبط با انسان و جهان و خدا نمود        

موجوداتي تواناتر و با شعوربالاتر قهار و مسلط بر انسان بود در     كـه قـائل به وجود عالمي وسيعتر با موجود يا            
بنابراين انتقاد از فلسفه و چالش با       . مي كشيد  »فلسفه«تضـاد مـي نمـود و دلبستگان به اين مسالك را به انتقاد به                
  :آمده است » ماجراي فكر فلسفي«در كتاب . فلاسفه مسئله اي است كه پيشينه ممتد و قصه اي درازدارد

در تـاريخ فرهـنگ و انديشـه بشـري كمـتر زمانـي مـي تـوان يافـت كه بين معرفت فلسفي از يك سو و              «
 .جريانهاي ضد فلسفي از سوي ديگر نزاع و ستيزه واقع نشده باشد

                                                 
  ٤، ص ١، ج ١٣٧٦ ، طرح نو،  ، ماجراي فكر فلسفي ابراهيمي ديناني-١

  ٢ ، ص  همان-٢

  ٢٢، ص ١٣٧٢، ١١ ، شماره  ، سال نهم ، در كيهان فرهنگي ترجمه همايون همتي ، ، صورتهاي ابتدايي حيات ديني اميل دوركهايم-٣
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كساني كه با تاريخ فلسفه آشنايي دارند بخوبي مي دانند در يونان قديم كه در نظر اهل تاريخ زادگاه فلسفه                    

 ، آموزگاري فنون    جماعتي از اهل نظر ظاهر شدند كه جستجوي كشف حقيقت راضروري ندانسته           شناخته شده   
را وجهـه همـت خود ساختند، اين جماعت به واسطه تبحر وتتبع در فنون مختلف كه لازمه تعليمات آنان بود                     

در اثر . دندايـن گـروه در كارسفسـطه و انكـار حقيقـت تا آنجا كه توانستند كوشي          . نامـيده شـدند    » سوفيسـت «
 .  ، افكار بسياري از مردم پريشان گشت و بنياد اخلاقي آنان رو به ضعف و سستي گذاشت                 تعليمات اين جماعت  

سـقراط كـه اسـتاد فلاسـفه شـناخته شده است در راه تعليم و تربيت ابناء بشر و زدودن آثار سوء سفسطه جان                 
ده و با تسلط كامل بر روان خويش باوقار وطمأنينه          سـپرد و بانوشيدن جام شوكران آن هم در حال اختيار و ارا            

 بايد توجه داشت كه پيدايش سفسطه امري .هـر گونـه تهمـت و بي دردي و تن آسايي را از دامن فلاسفه سترد         
تعليمات سوفسطائيان بخصوص   .نـبود كـه بـا كوشش هاي سقراط و افلاطون و ارسطو براي هميشه نابود گردد                

ن انديشـه مطـرح ساختند به گونه اي است كه تفسيرپذير بوده و در هر دوره اي                  برخـي از موازيـن كـه در جهـا         
 )١(»مي تواند به شكلي ظاهر گردد

سوفيست ها هيچ توجهي به واقعيات نداشتند بحث از جهان و هستي چندان براي آنهاموضوعيت نداشت                
فلاسفه تشنه حقيقت يونان سر     سوفسطائيان گروهي بودند كه در مقابل       . نبود » شـناخت «و دغدغـه اصـلي آنهـا        

 ، مقياسِ  انسان مقياس همه چيز است«پـروتاگوراس يكي از سوفيست هاي معروف معتقدبود كه   . سـتيز داشـتند   
 )٢( .هستيِ  چيزهايي كه هست و مقياسِ  نيستيِ  چيزهايي كه نيست

 لذا آنچه   )٣(. »اننيستمعجزات در جهان بسيار است اما هيچ معجزه اي بزرگتر از انس           « : سوفوكلس مي گفت  
 . در فعاليـت سفسـطه گران محوريت داشت انسان بود و واقعيت نيز چيزي نبودجز آنچه كه انسان مي پذيرفت                   
. همت آنان بيشتر در به رخ كشيدن توانائيهاي انسان در انكارحقايق و مجاب نمودن خصم بود نه قانع كردن او                   

به همين خاطر و بعلت . ابرخورد جدي و عالمانه با مخالفان خودكار سوفيست ها بيشتر به يك بازي شبيه بود ت      
 ، رونق خود را از دست       اشـتهار آنان به بدي و ستيز باحقيقت و مخصوصاً پس از مرگ مظلومانه سقراط حكيم               

سفسـطه گـري همچون فيلسوفي لازمه عقل و هر دو به يك اعتبار فيلسوفي و       . دادنـد ولـي ريشـه كـن نشـدند         
 صـرف نظـر از ايـن گـروه كه مخالفتشان با فلسفه بيشتر شوخي مي نمايد و چه بسا خود نيز                        .فلسـفيدن اسـت   

بـه گفـته هـاي خود باور و اعتماد نداشته باشند، منتقدان و ستيزندگان جدي فلسفه يا فلاسفه را مي توان در زمره              
 .يكي از سه طايفه به ترتيب زير قرار داد

 .مولاً متكلمان و فقها هستند مؤمنان و معتقدان به اديان كه مع-١

 . تجربي مسلكان و تحصلي مذهبان كه برخي فلاسفه بعد از رنسانس اروپايي مي باشند-٢

 .  را تشكيل مي دهدمقاله ، كه مبحث اصلي اين  صاحبدلان و بسياري از عرفا و سالكان-٣

ستگي و پاي بندي به ظواهر ديني       گروه اول معمولاً عقل و نقل را در تضاد با يكديگر مي بينند و در اثر دلب                
مخلصان اين . نوعـي جمـود را وجهه همت خود ساخته و تدبر و انديشه را مساوي با خروج ازديانت مي دانند               

                                                 
  ٨ و ٧، ص ١  ، ج ماجراي فكر فلسفي-١

  ١٠٦، ص ١ ، ج١٣٦٨ ، سروش  ، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي ، كاپلستون تاريخ فلسفه-٢

  ١٠٠ ، ص  همان-٣
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قشـر، انگيزه هاي ديني و درد دين و دين باوري داشته اند و در بعضي موارد چالش آنان همراه با فتاوي تكفير و                        

 )١( . و وجوب مجانبت از آنان بوده استتنجيس و تحريم مجالست با فلاسفه

ابوالفرج )٤٧٦-٥٤٨(، ابوالفـتح محمـد بـن عـبدالكريم شهرسـتاني            )٤٥٠-٥٠٥(ابوحـامد محمـد غزالـي       
، ابن تيميه   )٥٤٤-٦٠٦ (امام المشككين فخر رازي    » تلبيس ابليس «صاحب  ) ٥١١-٥٩٧(عبدالرحمـن ابن جوزي     

وفقيه حنبلي ابن قيم    ) ٦٢٦م  (مد مكلاتي متكلم اشعري     ، ابوالحجـاج يوسـف بن مح      )٦٦١-٧٨٢(فقـيه حنبلـي     
را نوشت و    » تهافت الفلاسفه «غزالي كتاب   . را مي توان از اين گروه نام برد       ) ٦٩١-٧٥١(جوزيه شاگرد ابن تيميه     

 )٢(.در آن بيسـت مسئله را بعنوان اشكال بر فلاسفه مشاء مطرح كرد كه در سه مسئله آن ابن سينا را تكفير نمود                      
بيش از آنكه با ذوق و نقل بحث كند با اتكاء به             » المنقذمن الضلال «زالـي در آن كتاب و آثار ديگرش همچون          غ

به اين  .  ، منطق را هم دخالت مي دهد       عقل چنگ در چنگ فلاسفه مي اندازد و در مسائل ايماني و ادراك حقيقت             
ا مخالف فلسفه دانست چرا كه فعل اوخود   اعتـبارو بخاطـر وفـاداري او بـه منطق برخي معتقدند كه نبايد آن ر               

علي أي حال خواه عمل او رافلسفه   . )٣(نوعـي فلسـفيدن و عملـش صرفاً مخالفت با بعضي مسائل فلسفي است               
 ، اين قدر مسلم است كه با تمام وجود به جنگ فلسفه موجود رايج               بدانـيم و خـواه ضديت با فلسفه تلقي كنيم         

ر كاري به پيكر فلسفه زد كه به تعبيربعضي نويسندگان بعد از آن هرگز كمر            در زمـان خـود برآمد و ضربه بسيا        
را تاليف كرده بود و      » مقاصد الفلاسفه «وي با مباحث فلسفي آشنايي داشت و قبل ازتهافت كتاب           . راست نكرد 

 .با ابزار فلسفه و عقل به جنگ فلسفه رفته بود

 ،هم از طرف    اد و ستيزه و مخالفت با فلسفه و فلاسفه         و عن  )٤(بعـد از غزالـي تهافت نويسي متداول گرديد        
را نوشت و با آن به       » مصارعة الفلاسفه « شهرستاني كتاب    )٥(.فقهـا و متشـرعان و هم از جانب صوفيه بيشتر شد           

 و با   )٦(فخر رازي نيز در آثار خود آداب فيلسوفانه فلاسفه و آثار آنها را نشانه گرفت                 . كشـتي فلاسـفه برخاست    
شرح زد اما به تعبير خواجه نصيرالدين طوسي شرح او قدح بود و به جرح ناميدن » اشارات ابن سينا« بـر    ايـنكه 

 )٧( .سزاوارتر است تا شرح

                                                 
 : وضع نابسامان حوزه هاي علميه در سابق چنين آورده اندنامه اي درباره  امام خميني رحمة االله عليه در فراز-١

اين از مسائل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه  ... خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختي هاي ديگران نخورده است«
در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم مرحوم مصطفي از كوزه اي آب  . فان گناه و شرك به شمار مي رفتياد گرفتن زبان خارجي كفر و فلسفه و عر. مي رفت متدين تر بود

  »نوشيد، كوزه راآب كشيدند چرا كه من فلسفه مي گفتم

  ٩١ص  ١٣٦٩، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي چاپ اول ٢١ صحيفه نور، ج

 ، ترجمه دكتر تهافت الفلاسفه . خدا به جزئيات و انكار بحث اجساد و حشر ارواح فلاسفه را تكفير مي كند رك ، عدم علم  ، قول به قدم عالم غزالي در سه مسئله-٢
  ٣٠٧، ص ١٣٦٣ ، زوار، علياصغر حلبي

  ١٠، ص ١٣٦٦ ،  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رضا، دفاع از فلسفه داوري-٣

م (الف تاليف الشيخ الامام قطب الدين ابوالحسن سعيد بن عبداالله بن الحسن الراوندي  : لي تاليف شده استبعد از غزا » تهافت الفلاسفه« سه كتاب تحت عنوان -٤
  ) از علماء قرن نهم(علاءالدين طوسي  :  تاليف-ج ) ٨٩٣م (خواجه زاده مصلح الدين مصطفي بن يوسف  :  تأليف-ب )٥٧٣

  ١٠٦، ص ١٣٧٢ ، ات سمت ، انتشار ، مقدمه اي بر مباني عرفان و تصوف سجادي-٥

واعلم انه لانراع بين الامة في ان من اعتقد « سوره بقره مي گويد ١٠٢ ، خود آنان را نيز نشانه گرفت و تكفير كرد در تفسير آيه  فخر رازي علاوه بر جرح آثار فلاسفه-٦
 -، داراحياء التراث العربي ٢١٤ ص ٣رك تفسير كبير ج  » كون كافراً علي الاطلاقان الكواكب هي المدبرة لهذا العالم لما فيه من الحوادث و الخيرات و الشرور فانه ي

 الطبعه الثالثه  -بيروت 

  ٢ ص ١ ، ج  شرح اشارات-٧
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به ستيز با منطق و عقل قد        » درء تعارض العقل و النقل    «و   » الردعلي المنطقيين «ابـن تيمـيه بـا تاليف كتاب         
 .د انتقاد قرار دادبرافراشت و در اكثر آثارش فلاسفه را مور

ابن قيم نيز همچون استاد خود بيشتر فيلسوفاني را كه به سخنان ارسطو اعتنا كرده و او را معلم اول خوانده           
خواجه «او به همه فلاسفه مخصوصاً       . دانست » ملاحده«و منطقش را ميزان استدلال عقلي دانسته بودند از جمله           

 ، ابن تيميه و     ابن جوزي )١(.مي خواند » نصيرالالحاد«، »اغاثة اللهفان «كتاب  مي تازد و وي را در        » نصيرالدين طوسي 
 ، كتابي بنام    محيي الدين عربي   » فصوص الحكم «ابن تيميه در رد     .ابن قيم علاوه بر فلاسفه به عرفان نيز تاخته اند         

 )٢( .نوشته است » الرد الاقوم علي ما في كتاب فصوص الحكم«

 ، براي خالص ماندن دين و آلوده نشدن آن به افاضات واضافات عقول              ن دسته اكثريـت قريـب به اتفاق اي      
 . ، با فلسفه ستيهندگي داشتند ، دفاع از دينبشري و در يك سخن

 ، بـا تكـيه بـر حس و تجربه هرگونه ادراكي خارج از آن را اموري موهوم و غيرواقعي قلمداد                      گـروه دوم  
 .ر تجربه پذيري و تحقيق پذيري دانستندكردند و ملاك معنيَ  داري گزاره ها را د

آنـان معـتقد بودنـد عقـل انسان بدون حس و تجربه هرگز قادر نيست درباره وجود حقيقي وامور واقعي                   
از افراطي ترين اين دسته مي توان از ديويد         .  فلسفه ستيزي آنان در واقع نوعي دين ستيزي هم بود          )٣(.حكـم كـند   

 » پوزيتيويسم«پايه گذار مكتب     )  م ١٧٨٩-١٨٥٧ (و اگوست كنت فرانسوي    )  م ١٧١١-١٧٧٦(هـيوم اسـكاتلندي     
 )٤( . ، فلسفه هرگز بادشمني سرسخت تر از پوزيتيويست ها مواجه نشده استبه تعبير برخي صاحبنظران. نام برد

غـير از سـه دسـته مذكـور افراد ديگري نيز با فلاسفه به مخالفت برخاسته اند كه ممكن است مشخصاً در                       
 ،  قسـيم بـندي مذكـور قـرار نگـيرند يعنـي نـه مـتكلم و فقـيه بودنـد، نـه عـارف و نه تجربه گرا،بلكه مورخ                             ت

اما مسلماً در مخالفت خود رنگ يكي از نحله هاي فوق را            .  ، اديـب يا شاعر و سياستمدار بوده اند         جامعـه شـناس   
مورخ و جامعه شناس    ) ٧٣٢-٨٠٨( خلدون   ازجمله اينها ابن  . بخـود گرفـته اند و انگيزه ديني يا سياسي داشته اند           

در  . قلم زده است» في ابطال الفلسفة و فساد منتحلها   «در فصل بيست و چهارم تحت عنوان         » مقدمـه «معـروف در    
آنجا عقل را از احاطه به همه كائنات وجزئيات هستي قاصر دانسته و براهين فلسفي را با دلايلي كه ذكر مي كند 

معتقد است فلسفه تنها يك فايده دارد و آن تيزي و ورزيدگي ذهن و كسب مهارت                .ندوافـي بـه مقصود نمي دا      
 )٥( .در ترتيب ادله و براهين است

گروههاي اول  .شاعر واديب تواناي قرن ششم نيز در اين زمره جاي مي گيرد           ) ٥٢٠,٥٩٥(خاقانـي شرواني    
ه افراد معدودي هم يافت مي شدند كه دين البت. و سـوم مسـلماً در مخالفـت خـود بـا فلسفه انگيزه ديني داشتند            

لعـاب و پوششـي بـيش براي آنان نبود و در پس آن انگيزه هاي سياسي وحسادت ها براي از بين بردن رقيب و                    
 )٦(.مـيدان بـاز كـردن براي خود، دست به مخالفت مي زدند كه اين قبيل افراد در گروه اول معمولاً جاي داشتند                      

                                                 
  ٨، مقدمه ص ١ ، ج١٤٠٦ ،  ، دارصعب بيروت ، الملل و النحل شهرستاني-١

  ٣٧٧ ، ص  ، محيي الدين چهره برجسته عرفان اسلامي محسن جهانگيري، و نيز٥٠١، ص ١ ، ج١٣٦٩ ، تهران دايرة المعارف بزرگ اسلامي .  رك-٢

 . ١٣٧، ص ١٣٥٠ ، ، ترجمه منوچهر بزرگمهر، بنگاه ترجمه و نشركتاب »فلسفه نظري«، درجلد دوم  »تحقيق درباره فهم انساني« ، ديويد هيوم .  رك-٣

 . ١٨٩، ص ١٣٦٥  ،، سازمان تبليغات اسلامي١ ، جلد  ، آموزش فلسفه مصباح يزدي-٤

   ٥٧٣ ، ص  مقدمه ابن خلدون- » و ليس له في ما علمنا الا ثمرة واحدة و هي شحذالذهن في ترغيب الادلة و الحجج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين« -٥

يكي از چهره هايي : كردم در يكي از جلسات مي فرمود در مشهد مقدس در محضرشان تلمذ مي ١٣٦٥ تا ١٣٦٢ استاد سيد جلال الدين آشتياني كه در سالهاي بين -٦
  . بخود گرفته است چهره ضديت با فلسفه است ) ره(كهضد انقلاب براي مخالفت با حضرت امام 
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ان مغرب زمين بوده اند نه فقط عنوان دفاع از ديانت نداشته اند بلكه مخالفت آنان با              گـروه دوم كـه اكـثراً مـتفكر        
 )١( .فلسفه مخالفت با دين هم بوده است

عقل «و   » عقل«بـا ايـنكه سبك و شيوه مخالفت دسته هاي فوق مختلف است اما همه به نحوي در ستيز با                   
مخالفت با  « لذا مخالفت با فلسفه را به تعبيري مي توان           .و معارفـي كه منتج از عقل است اشتراك دارند          » گرايـي 
 .قلمداد كرد » عقل

 
 چالش عارفان با فلاسفه 

خصومت با عقل    . ، مخالفت آنان با فلسفه است      يكـي از جنـبه هـاي قـابل توجـه در زندگي و آثار عارفان               
نمسئله شدت گرفت بگونه اي كه      بعد از قرن پنجم و ظهور غزالي اي       . گرايـي در بيشتر آثار عارفان ديده مي شود        

 ، نجم الدين رازي    )٥٣٩-٦٣٢(، شهاب الدين عمر سهروردي      )٤٧٣-٥٤٥(در آثـار بزرگاني چون سنايي غزنوي        
-٦٧٢(و مولانا جلال الدين رومي      ) ٥٦٠-٦٣٨(، محيـي الدين ابن عربي       )٥١٣-٦١٨(، عطـار نيشـابوري      )٦٥٤(

هر چند انگيزه اين بزرگان     . قلان و مخالفت با عقل موج مي زند       و سايرين ، تحقير فيلسوفان و حمله به عا        ) ٦٠٤
 .  ، اما موضع آنان بر خلاف برخي متكلمان و فقيهان، تمسك به ظواهرنيست              ،انگـيزه ديني است    نـيز درمخالفـت   

 گـروه اول بيشـتر، از ايـن دل نگرانند كه فلاسفه پا از ظواهر فراتر مي نهند و با افزودن تراوشات فكري خود به                        
دغدغه اهل ظاهرآنست كه مبادا فيلسوف آرايه هاي        .  ، هويـت جمعـي ديـن رابـه خطـر مي افكنند             تعالـيم دينـي   

 ، به متن دين اضافه كند و پايه گذار          سـاختگي خـود را بـه دين بيافزايد و اموري كه از جانب وحي نبوي نيست                
 مي سوزاند كه چيزي از آن كم يا به آن           او بيشتر به دين موجود دربين الدفتين كتاب و سنت دل          . بدعتهايي گردد 
ه فيلسوف با تقيد به عقل عقيله جو در مرتبه          كمعتقد است    . اما عارف نگران متدينان است تا دين      . افـزوده نشود  

 ،  ،متوقف و از كمالات عالي تري كه در پس شريعت ظاهري و وراء اقوال اصحاب مدرسه استنـازل دين داري  
ي خورند كه فلاسفه عمر خود بيهوده در قيل و قال سپري و همّ  خود را دربحث از                   عـرفا دريـغ م    . بازمـي مـاند   

پوسته را چسبيده و از لُبّ  وحقيقت هستي و وراء . رنـگ و شـكل و انـدازه و جـنس پرده عالم صرف مي كنند       
 دست  پـرده محـروم مـانده و از ديـن نـيز بهـره كمـي مي برند و به مراتب بالاي دين ورزي و بطن و باطن آن                            

آنان توانايي و كارايي عقل را حداكثر محدود بهشناسايي ظواهر مادي و تنظيم معيشت دنيوي آدمي                . نمـي يازند  
دانسته و ورود او را به عوالم غير مادي نوعي بلند پروازي بيهوده و در شناخت خداوند و واقعيت هستي بسيار                     

را همچون عصايي مي داند كه اولاً شكننده است و          عارف استدلال فلسفي    . نـاموفق و ورودي فضـولانه مي دانند       
تكـيه بـر آن نـاروا، و ثانـياً فقـط مـي توانـد مخالفـان را براند اما همين عصا را چه بسا خصم آدمي بازستاند و                              

ايـنكه عقـل آدمـي را بـه كمـال رسـاند و از مراتـب هستي بالا برد و او را از پوست به مغز نائل                            . تلافـي كـند   
  .خته او نيستكند،شايسته و سا

  :چنين آورده است » نيايش فيلسوف«نويسنده 

 ، درك آدمي و ذهن او تخته  عقل آدمي ..... حـرف حساب اهل دل اين است كه عقل ميدان محدودي دارد           «
 ، در  ، در بيرون از افق زمان و مكان نمي تواند فكر كند وتنها در اين عالم اعتبار داشتهبـند زمـان و مكـان اسـت      

                                                 
  ٢٦ ، ص  ، دكتر رضا داوريدفاع از فلسفه .  رك-١
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عقل خودبين است هر چه اوج پيدا كند، در نهايت اوج باز            « و ماوراي ماده از عهده كاري برنمي آيد،          متافيزيك
 )١(. »كار عقل اثبات كردن معقول است نه به معقول رسيدن ....معقول را مي بيند نه چيزي غير از آن

ه اكثر تشنيعات و طعن و      تاخـت و تـاز عرفا در كتب آنان بر عليه فلاسفه بسيار زياد است و معمولاً حوال                 
كمااينكه فحاشيهاي مخالفان عرفان هم غالباًمتوجه ابن عربي بوده          . لعـن هاي آنان بنام ابن سينا صادر شده است         

ايـن دو شخصـيت در طـول تاريخ فكر و معرفت سپر بلاي هم مسلكان خود بوده اند و به نيابت ازبقيه                        . اسـت 
 . شنيده اندناسزاكتك خورده و 

 
 

  به تشنيعات عرفا نسبت به فلاسفه نگاهي
( ،شهاب الدين عمرسهروردي     يكـي از كسـاني كـه در مخالفت و خصومت با فلاسفه اهتمام بسيار داشته               

اين كتاب . دارد » رشـف النصايح الايمانية و كشف الفضائح اليونانيه       « كتابـي تحـت عـنوان        )٢( .اسـت ) ٥٣٩-٦٣٢
 ٧٤٤در سال ) ¨ ه٧٨٩م ( » معلم يزدي «مشهور به» لال الدين محمدمعين الدين جمال بن ج«نسـبتاً قطور توسط     

هجري قمري به فارسي ترجمه شده است كه اضافات وتصرفاتي نيز در لابلاي متن از سوي خود به آن افزوده                    
 . اسـت و بااينكه سرشار از عصبيت وجزميت است مترجم با پرداخت خود اين ويژگي را پررنگ تر كرده است                   

ب مشـحون از سزا و ناسزاگويي به فلاسفه است و به تعبير هانري كربن اين كتاب در ردّ فيلسوفان                    سراسـر كـتا   
 مـترجم بـا گرايش شديد ضد فلسفه در ترجمه و شرح كلمات شيخ غيظ خود را نشان                   )٣( .اسـت تـا ردّفلسـفه     

ياند و آنتشنيعات در توضـيح بعضي جملات كه در ذم فلاسفه است و جد و رضايت خود را مي نما                  . داده اسـت  
  :در فرازي از كتاب آورده است. را لايق و مناسب آنها مي داند

يامعشر الفلاسفه   : شـيخ الاسلام درين مقام فلاسفه را بنام مناسب خوانده و به وضعي لايق حال ندا كرده                «
و بي شبهه  .  الزلالالماء يـا مخانيـث الـرجال يـا راكبيـن مـتون الاباطيل و المحال المغترين بالآل الممنوعين من              

 )٤(» .تكلف اين ندابر حقيقت جاري است

مي گويد تخنث عبارت است از      . اطلاق كرد  » مخنّث«و سـپس توضـيح مـي دهـد كـه چرا شيخ به فلاسفه                
فلاسفه اگر چه در ظاهر در زي رجالملتبس به لباس كمال اند، اما چون               . اظهـار رجوليـت و ابطان صفت انوثت       

 . محرومند از جريدهمردان بيرونند و لذا نمي توان به آنها مرد گفت            » وا ماعاهدوا اللدعليه  رجال صدق «از صفات   
اذا جاء ك المومنات يبايعنك ان لا  : و از طرفـي زن هـم نيسـتند چـرا كه در آيه شريفه ايدرباره زنان آمده است                 

ك به خداوند هم محرومند و      فلاسـفه ازايـن صفت يعني بيعت با نبي و عدم شر           ). ١٢,٦٠(يشـركن بـاالله شـيئاً       
 .عليهذا زن هم نيستند و ازمرتبه زنان نازل ترند

                                                 
  ٢٢٤، ص ١٣٧٧ ، مشهد  ، دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، نيايش فيلسوف ابراهيمي ديناني-١

 از دنيا ٦٣٢ متولد و ٥٣٩اشتباه كرد عمر سهروردي  ) شيخ اشراق( شهاب الدين عمر سهروردي شيخ بزرگ تصوف را نبايد با شهاب الدين يحيي سهروردي -٢
  :شيخ استاو كسي است كه سعدي نيز با او ملاقات داشته و اين ابيات درباره آن ملاقات وپند .  مقتول شده است٥٨٧شيخ اشراق  . رفته است

 دو اندرز فرمود در روي آب  مرا شيخ داناي مرشد شهاب 

 دويم آنكه در نفس خودبين مباش                يكي آنكه در جمع بدبين مباش

  ٦٨ ص ١ ، ترجمه جواد طباطبايي ج  ، هانري كربن تاريخ فلسفه اسلامي-٣

  ٣٧٨ و ٣٧٧، صص ١٣٦٥ ،  ، چاپ بنياد مستضعفانلدين سهروردي ، شهاب ا رشف النصائح الايمانية و كشف الفضائح اليونانية-٤
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 را اگر چه هر دو صفت حاصل است خنثي       
 

 نه در حساب زن آيد نه در طويله مرد             
 

وي گوشـه مقـنعه رابعـه را از روح قدسي افلاطون و ارسطو هزار بار بهتر و خاك قدم جاريه خرسا را از                        
 )١(. به صد هزار مرتبه شريف تر مي داندتارك سر بوعلي و فارابي

ايـن اثـر پس از انتشار در ميان دانشمندان و فاضلان سده هفتم و هشتم شهرت زيادي يافت ومخالفان و                     
با اين  ) ٦٥٥م  (ضياءالدين ابوالحسن مسعود بن محمود شيرازي از عرفاي نامدارقرن هفتم           . موافقانـي پـيدا كرد    

 . نوشت » كشف الاسرارالايمانيه و هتك الاسرار الحطامية     «ابي در رد آن بنام      اثر سهروردي خصومت ورزيد و كت     
غزالي چندان كار از پيش نبرد كتاب مذكور         » تهافت الفلاسفه «ابن رشد درمقابل     » تهافت التهافت «امـا همچنانكه    

 )٢(.بكاهد » رشف النصائح«نيز نتوانست از شهرت و رونق 

ه بر خلاف غزالي چندان از فلسفه آگاهي نداشته است نقد عقلي            سـهروردي در كـتاب خـود بعلـت ايـنك          
فلسـفي نـدارد بلكـه بيشـتر بـا دستمايه هاي عرفاني آميخته با ظواهر امور به رد فلاسفه يونان و اسلام همچون                        

يفه وقت خل » الناصرلدين االله«متاسفانه او باهمكاري  .  ، ارسطو، فارابي و ابن سينا و ديگران پرداخته است   افلاطون
وارادتش به او درمضادّت با » الناصر«در بـراندازي فلاسـفه و محـو آثـار آنـان همـت مـي گمارد واتحاد وي با              

 ، از معجزات سيد     را در راستاي محو آثار فلسفي     » الناصر«اووجود   . فلاسـفه و هـدم آنان در كتاب مشهود است         
 :مي گويد. المرسلين و مصداق حديث آن حضرت مي داند

ز قواطـع باقـيات سـيد كائنات عليه افضل الصلوات مترقب و متيقن است كه به حكم فرموده ان االله                     امـا ا  «
صاحب شوكتي دين دارمبعوث گرداند كه ساحت ملت » يبعث لهذه الامة علي راس كل سنة من يجدد لها دينها          

ات و مزخرفات اسـلام را از خبـث وجـود فلاسـفه و اهـل خذلان به آب شمشيرآتشبار بشويد و خرمن مموّه               
 )٣(.»بدكيشان را به آتش تيغ آبدار به باد فنا دهد

و شستن كتب فلاسفه و محو       » سعيد مبارزالدين «را ظهور    ) ص(از جملـه معجـزات ديگر حضرت رسول         
 :آثار آنها مي داند

ر و از آثـار معجـزات سيدالمرسـلين و دلايل قوت روح خاتم النبيين عليه افضل صلوات المصلّين آنكه د                   «
، سـلطان سـعيد مبارزالدين محمدبن المظفراليزدي طاب ثراه در اطراف            )٧٦٠(حـدود سـنه سـتين و سـبعمائه          

ممـالك كـه در حـيّز ايالت او بود اعني فارس و كرمان و يزد و اصفهان و لرستان به بازوي تقويت دين و امداد              
سفه و نجوم ووجود مطلق در      عنايـت از روضـه مقـدس رحمة للعالمين كما بيش سه چهارهزار مجلد كتب فل               

همگنان را عيان گردد و فحواي      ) ٩,٦١(عـرض يك دو سال به آب شست تا بر مضمون ليظهره علي الدين كله                
 )٤(».جهانيان را محقق شود) ١٨,١٧ (قل جاء الحق و زهق الباطل

اكم گويي فلاسفه از دم تيغ ح     . فـرازهاي فـوق خـبر ازفاجعـه ي خونيـن و ضـد فرهـنگ و دانش مي دهد                   
مخانيث «وي ازفلاسفه بعنوان    . گذرانـده شـده انـد و بعـنوان عناصـر مرتد مهدور الدم و الآثار اعلام گرديده اند                  

                                                 
  ٣٧٨ و ٣٧٧ ، صص  رشف النصائح الايمانية-١

  ٢٣ص  ) مقدمه( ،  همان-٢

  ١١١ و ١١٠ ، ص  همان-٣

 .هـ است٧٦٠ور مربوط به هـ وفات يافته و حادثة مذك٦٣٢، به نظر مي ايد اين بخش ازسخن ، از تصرفات مترجم است، چرا كه مؤلف در  ٨٣ ، ص  همان-٤
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شياطين  «)٦(، »اهل خذلان  «)٥(، »زمره خاسره «)٤(، »سباع ضاريه  «)٣(، »منافقان دين  «)٢(، »مخانيث اسلاميه  «)١(. »دهـريه 
مي خواند و توفيق     » عقاب«او را    » نجات«و   » شقابه نقطتين «شفاي بوعلي را  .  ياد مي كند   )٨( » زنادقه« و   )٧(، »الانس

مغسول  » الناصرلدين االله«الهي وامداد او را شامل خود مي داند وخدا را شاكر است كه آن كتب به اشارت خليفه                  
 )٩(.گردانيده شد

را آن مي داند     » طامه كبري « و   سهروردي يكي از بزرگترين مصائب راوجود فلاسفه مي داند و بزرگتر از آن            
كه طايفه اي از آنها به نسك و تقوي هم تلبس جسته و به علماي اسلام انتساب پيدا كرده اند و خواسته اند عقايد                        

داي عضال درين دين مقيم آنست كه طايفه اي در زيّ  علما و              «: مي گويد . اسـلامي را بـا ابـزار فلسفه تبيين كنند         
 ، ظاهر خويش به شعاردين آراسته و باطن را به ترويج زايف فلسفه و شبهات دهريه                 حتلبس به لباس اهل صلا    

و طبيعـيه مقصـور گردانـيده و شـهدالفاظ قـرآن و حـلاوت احاديث نبوي بر زبان ماليده و زهر هلال شبهات                        
 پرزهرشان  فلاسـفه را در دل تـاريك پـنهان مـي دارنـد اهل اسلام به ظاهر آن مارسيرتان فريفته شده و از باطن                       

 )١٠(.غافل مي گردند

معتقد است چنين افراد    .  و آنهـا را در ضـلالت و گمراهي مي داند           )١١(مجانبـت ازيـن فـرقه را از واجـبات           
آن را  . و غواصي كه غرقه حيرت بود دستگيري غريق از وي نيايد          . سـرگردان چگونه ديگران را براه توانند آورد       

و آن را كه از . بايي مخدرات خيام آنجا چه نشان صدق تواند دادكـه در وادي عشـق هرگـز گـذار نـبوده از دلر       
 )١٢(.نسيم رياض حمي جان حزين زندگي نيافته از لطف نكهاترَند چه حكايت راست تواند كرد

سـهروردي در توجيه مخالفت خود با فلاسفه به برخي روايات و منقولات تاريخي نيزاستناد مي كند و در                   
 :ويدموضوعي از همان كتاب مي گ

اين كتاب در شام  : بـه نقل ثقات منقول است كه ابوقره كندي كتابي بخدمت عبداالله بن مسعود آورد گفت     «
عبداالله  . مطالعه كرده ام و لطايف آن در ضمير من نهال اعجاب نشاند و غرابيب نكاتش به قبول خاطر متلقي شده 

 ،طشت و آب را طلب كرد و اجزاي آن را            بوده هـلاك امـم سلف به اتباع چنين كتابها و ترك كتاب االله             : گفـت 
چـنان مضـمحل گردانيد كه سواد مداد بر بياض آب ظهوريافت و از بقاياي آن ضلال مسطور هيچ اثر نماند تا                      
بـه حقيقـت معلـوم شـود كـه مهاجرة كتب محرّمة الانتفاع از اصول دين است و ارشاد راه يقين بر اقتباس انوار       

 )١٣(» .يز و جوامع كلام نبوي مقصور و محصور استازمشكات كتاب االله العز

                                                 
  ١٥٠ ، ص  همان-١

  ٢٤١ ، ص  همان-٢

  ٢٤١ ، ص  همان-٣

  ١١٢ ، ص  همان-٤

  ١١٢ ، ص  همان-٥

  ١١٢ ، ص  همان-٦

  ١٠٦ ، ص  همان-٧

  ١١٣ ، ص  همان-٨

  ٨٢ ، ص  همان-٩

  ١٠٣ و ١٠٢همان صص  .  رك-١٠

  ١١٢ ، ص  همان-١١

  ١٠٦ همان ص -١٢

  ٨٣ ، ص  همان-١٣
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نقل مي كند كه بر اساس آن در آخر الزمان اقوامي ظهور مي كنند و      ) ع(سـهروردي روايتي از حضرت علي       
. آنهامردم را بسوي خود فرا مي خوانند     . بگونه اي سخن مي گويند كه اهل اسلام از سخنان آنان سر در نمي آورند              

  :روايت چنين است. د بايد به جهاد آنان برخيزدهر كس آنها را دي

يخرج في آخر الزمان اقوام يتكلمون بكلام لايعرفه اهل الاسلام  : وجهه قال...عـن علي بن ابي طالب كرم ا   «
  » ، فمن لقيهم فليقاتلهم فان قتلهم اجر عنداالله تعاليو يدعون الناس الي كلامهم

 صحيفه ضمير منير كه مهبط ولايت و مستقر هدايت است مطالعه            اميرالمومنين از «:در ايـن بـاره مـي گويـد        
فـرموده كـه عيـن الكمال دين اسلام آن بود كه طايفه اي ظاهر شوند و احداثاصطلاحات و بدعتي چند كنند كه     

 . »مسلمانان را به علم به آن حاصل نباشد و از مشكات نبوت اقتباس انوار معرفت آن ننموده

ردي مصداق آن قوم خبر داده شده را فلاسفه مي داند و درباره سخناني كه بر                جالـب اينجاسـت كـه سهرو      
 :زبان مي آورند و اهل اسلام نمي فهمند توضيح مي دهد و مي گويد

يعنـي حكايـت ايجـاب بالذات و نفي صفات و اثبات هيولي و صورت و جوهر و عرض واسطقسات و           «
تناهي و قدم عالم و سعود ونحوس فلكي الي غير ذلك    عناصـر و مركـبات و بسائط و عقول عشره و نفوس نام            

 )١(» .من فشاراتهم و ما سوي ذلك من هذياناتهم

قضـاوت سـهروردي در ايـن مقـام بسـيار سطحي و عوامانه است چرا كه حرفهاي عارفان نيزاگر نگوييم       
 محيي الدين ابن    مطالبي كه اخلاف وي همچون     . دشـوارتر، سـهل الفهـم تـر از فلاسـفه براي عوام الناس نيست              

عربـي و صـدرالدين قونـوي آورده انـد بمراتـب از صعوبت بيشتري نسبت به اشارات ابن سينا و آثار فارابي و                        
مسلماً به آخرالزمان نزديك تر است و    . و از سـويي چون متاخر از ابن سينا و فارابي اند            بـرخوردار اسـت   كـندي   

ابل قول وي بكار ببرند و مصاديق قوم مذكور در روايت           هميـن اسـتدلال را مخالفان سهروردي مي توانند در مق          
 .را در عارفان بيابند ) ع(اميرمومنان 

در سراسـر كـتاب از هر رطب و يابسي در جهت تاختن به فلاسفه استفاده شده است كه برخي موارد، از                      
وسعه صدر و   يـك عارف كه خود رابايد هميشه در حضور خداوند ببيند و معمولاً دأب عارفان وسعت مشرب                  

 ، بسيار بعيد مي نمايد كه اينگونه در نهايت ضيق خناق و با طيب خاطر، متهم                 حتـي اعتقاد به وحدت اديان است      
در جايي از   . بـه سجده نكردن شايسته كند و حتي جايگاه آنان را دراسفل السافلين و دركات جهنم يقين نمايد                 

فلسفي بدبخت چون همه «: مي گويد) ٢٩,٨٤(» لسجودسيماهم في وجوههم من اثرا «كـتاب بـا ذكـر آيـه شريفه          
حين « در موضع ديگر با ذكر آيه شريفه         )٢(عمـر سـجده شايسته نكردهچه مي داند كه نشانه اين سيما چيست ؟               

  :، درباره ارسطو و متابعان او آورده است)٣٩,٢١(» لايكفون عن وجوههم النار

معرض عذاب اليم گرفتار كند متابعان او كه به         چـون آتـش دوزخ بـه لفحـات حـريق جـان ارسطو رادر                «
مضمون اذتبرأالذين اتبعوا من الذين اتبعوا گرفتار خواهند بود، بايد كه از ليت افلاك راوسيله خلاص او توانند                   

                                                 
  ١١٣ و ١١٢همان صص .  رك -١

  ٣٧٢ ، ص  همان-٢
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 ، سـاخت و چـون اركـان جحـيم منزل فارابي و ابن سينا گردد بايد كه مقتدي ومقدم ايشان از ميل به قدم عالم                        

 )١(.»ت نجات تواند فرستادايشان را برا

 ، فارابي و ابن سينا نام مي برد با           ، يحيي نحوي    ، حنين بن اسحق    در مواضعي وقتي از فلاسفه اي چون كندي       
 )٢(.آنان را بدرقه مي كند» ...خذلهم ا«وصف 
 

 انتقادات سهروردي بر فلاسفه 
 :يرد كه فهرست واراشاره مي شود ، در چند مسئله به فلاسفه خرده مي گسهروردي در كتاب رشف النصائح

 )٣( . عقل در شناخت حق تعالي ناتوان است در حاليكه همان عقل پيشواي فلاسفه است-١

 )٤(.مي دانند» جوهر« فلاسفه خداوند را -٢

 )٥(.اطلاق مي كنند » علة العلل«و  » علت« فلاسفه به خداوند -٣

 )٦(.مي دانند » فاعل موجَب« فلاسفه خداوند را -٤

 )٧( . فلاسفه آنچه را خالق مي پندارند، در واقع مخلوق است-٥

 )٨(. فلاسفه به نفي صفات در خداوند قائل اند-٦

 )٩(. فلاسفه عالم را قديم مي دانند-٧

 )١٠(.به گمراهي كشيده شدند» الواحد لايصدر عنه الا الواحد« فلاسفه با قاعده باطل -٨

 )١١(. فلاسفه حشر اجساد را منكرند-٩

 )١٢(.فلاسفه علم خداوند به جزئيات را منكرند -١٠

 )١٣(. فلاسفه به عدم تناهي اجسام قائل هستند-١١

عـرفاي ديگـر هـم كم و بيش حملات تند و نقدهاي آميخته به دشنام و ناسزا در آثار خود داشته اندكه به                 
 :چند نمونه از آنها اشاره مي شود

 :سنايي مي گويد

 رحمــــة للعالميــــن آمــــد طبيبــــت روطلــــب   جويي شفاچـه ازيـن عاصـي و ز آن عاصي  همي    

                                                 
  ١٢٠ ، ص  همان-١

  ٢٩٨ ، ص  همان-٢

  ٢٩٦، ٢٨٧، ٢٦٥، ٢٤٨، ١٩٣، ١٥٤ - ١٤٨ ،  ، صص همان-٣

  ١١١، ١١٠ صص -٤

  ٢٥٩، ١٩٢، ١٣١، ١٢٧، ١١٣، ١١٠ همان صص -٥

  ١١٠ ، ص  همان-٦

  ٣٠٢، ١٢٣ ، ص  همان-٧

  ٣٣٠، ١٥١ ، ص  همان-٨

  ١٢٩، ١١٣ ، ص  همان-٩

  ١٥٣، ١٥٢، ١٢٩، ١٢٤ ، ص  همان-١٠

  ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٠، ١١٢ ، ص  همان-١١

  ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٠، ١١٢ ، ص  همان-١٢

  ١٨٤ ، ص  همان-١٣
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ــفا    ــردد ش ــقا گ ــد ش ــتور او باش ــه از دس ــون ن  چ

ــفا  ــينا نـــدارد در نجـــات و در شـ  )١(بوعلـــي سـ
 

 كان شفا كز عقل و نفس و جسم و جان جويي شفا       

 كـان نجـات و كـان شـفا كاربـاب سـنت جسته اند              
 

 
 

  :عطار آورده است

ــيان   ــت يونانـــــ ــيان حكمـــــ  در مـــــ

 ديــن مــرد تــو  كــي شــوي در حكمــت   

ــق     ــاه عشـ ــن آگـ ــوان ديـ ــت در ديـ  نيسـ

ــفه   ــاي فلســـــ ــتر دارم زفـــــ  دوســـــ

ــتراز   ــر احــ ــرد از كفــ ــي كــ ــو توانــ  تــ

ــد  ــه زنـــ ــردم آگـــ ــر مـــ ــتر بـــ  بيشـــ

ــت    ــتوان فروخـ ــم برنـ ــمع دل زان علـ  شـ

 )٢(خــاك بــر يونــان فشــان در درد ديــن     
 

 كـــــي شناســـــي دولـــــت روحانـــــيان 

ــو    ــرد تـ ــردي فـ ــت نگـ ــا از آن حكمـ  تـ

 هـــر كـــه نـــام آن بـــرد در راه عشـــق     

 اف كفــــر ايــــنجا بحــــق المعــــرفة كــــ

ــاز   ــر بـ ــود از كفـ ــرده شـ ــر پـ  زانـــك اگـ

 لـــيك آن علـــم لـــزج چـــون ره زنـــد    

 شـمع ديـن چـون حكمـت يونـان بسوخت            

ــن   ــرد ديـ ــثرب بســـت اي مـ  حكمـــت يـ
 

نجـم الدين رازي نيز از روي اعتقاد و تعصب شديدي كه به مذهب سنت و جماعت داشته بارها از أديان                     
او حملات تندي بر ضد فلاسفه دارد و         .  فلاسفه بيش از ساير فرق تاخته است       و فـرق ديگر بيزاري جسته و به       

 ، سرگشته و گم گشته ياد مي كند و عمر خيام راسرگردان درتيه ضلالت و مصداق اين                  از آنـان با صفات بيچاره     
 .آيه شريف مي پندارد؛ فانها لاتعمي الابصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور

 ، چرا كه وي از مخالفان صوفيه به          كـه مـورد طعن وي اند، همشهري او فخر رازي است            از جملـه كسـاني    
شـمار مـي رفت و احتمالاً آنجا كه نجم رازي پادشاهان ديندار را مي ستايد كه با تيغ بيدريغ خويش چند تن از                        

 )٣(.راق مقتول داردمتفلسفه را كشتند و آن را جهاد اكبر دانستند، تعريضي به عين القضات همداني و شيخ اش

 :جلال الدين ملاي رومي نيز در جاي جاي اشعار خود به ديده تحقير به فلاسفه مي نگرد

 )٤(شـــرح او كـــي كـــار بوســـينا بـــود
 

ــود   ــنا بـ ــور را بيـ ــه او آن نـ  وانكـ
 

 * * * 

 گـو بـدو كـاو راسـت سـوي گـنج پشت              

 از مـــــراد دل جداتـــــر مـــــي شـــــود

 )٥(جـــاهدوا عـــنا نگفـــت اي بـــي قـــرار

ــه بكشـــت   ــود را از انديشـ ــفي خـ  فلسـ

ــندانكه افـــزون مـــي رود   گـــو بـــدو چـ

 جــــاهدوا فيــــنا بگفــــت آن شــــهريار

                                                                                                                                      
  ٤٣ ، بي تا، ص  ، كتابخانه سنايي ، به اهتمام سيد محمد تقي مدرس رضوي ديوان حكيم سنايي غزنوي-١

 ) ٤٥٣١ - ٤٥٣٩ابيات (، ١٣٧٠ ، انتشارات علمي و فرهنگي ،  منطق الطير، به اهتمام سيد صادق گوهرين-٢

  ٤١ الي ١٣، صص ١٣٥٢ ،  ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتابمرصادالعباد، تصحيح محمد امين رياحي .  رك-٣

  ٥٠٦بيت . دفتر چهارم .  مثنوي -٤

  ٢٣٥٦ - ٢٣٥٨ . ٦ مثنوي -٥
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ــورت  ــوس ن ــند  ق ــي ك ــير دوزش م  )١( ت
 

ــند   ــي كـ ــوزش مـ ــه پـ ــفي و آنچـ  فلسـ
 

 * * * 

ــود   ــوي بـ ــخره ديـ ــان دم سـ  در همـ

ــت    ــي اس ــفي  پنهان ــان او فلس  در جه

ــياه    ــش س ــند روي ــف ك  )٢(آن رگ فلس
 

ــود  ــنكر شـ ــو را مـ ــر ديـ ــفي مـ  فلسـ

 را در دل شـك و پيچاني است         هـر كـه     

 مـــي نمـــايد اعـــتقاد و گـــاه گـــاه    
 

  * * * 

 درون سينه چون عيسي نگاري بي پدر صورت  )٣(كه ماند چون خري بر يخ ز فهمش بوعلي سينا

 * * * 

 چــو هــنگام وصــال آمــد بــتان رابــت شــكن باشــم  

 )٤( چه حسن خويش بنمايد چه بند بوالحسن باشم         
 

 ــ ــيالاتش تراش ــز خ ــم ك ــن آن ــمم ــن باش  نده وث

 مـرا چـون او ولـي باشـد چه سخره بوعلي باشم            
 

 :عبدالرحمن جامي نيز چنين درباره ابن سينا نماينده فيلسوفان نظر مي دهد

 روشــــني از ديــــده بيــــنا بجــــوي   

 باعــــث خــــوف اســــت بشــــارات او

ــت    ــتاري اسـ ــاتش ز گرفـ ــيل نجـ  )٥(مـ
 

ــوي   ــينا مجــ ــينه ســ ــور دل از ســ  نــ

ــارات او   ــت اشــ ــر اســ ــب كفــ  جانــ

  همـــه بـــيماري اســـتفكـــر شـــفايش
 

     * * * 

 دست بگس از شفاي او كه دستور شقاست )٦( ، كه كانون شرست  ، ز قانونشپاي يك سو نه

     * * * 

 )٧(مكش رنج شفاي او كه معلولست برهانش 
 

 مشـو قـيد نجـات او كه مدخول است قانون          
 

 * * * 

    : نيز بي بهره نگذاشته است ) ره (شيخ بهائي

  زهـــــر دوا طلبـــــي و از كاســـــه

ــر  ــبوت عقــــول عشــ ــرهان ثــ  )٨(بــ
 

ــفا طلبــــي  ــفا شــ ــا كــــي ز شــ  تــ

 رســـوا كـــردت بـــه مـــيان بشـــر    
 

 * * * 

                                                                                                                                      
  ١٢١٣ . ٦ مثنوي -١

  ٣٢٨٣ و ٨٥ و ٨٦. اول  :  مثنوي-٢

  ٣٥٢٧٧، ب ١٦، غزل ٧  ديوان كبير، ج-٣

  ١٥١٥٧ و ٥٨ ابيات ١٤٣٣غزل  . ٣  ، ج همان-٤

  .  ١٣٣٤ دانشگاه تهران ٢ نقل از جشن نامه ابن سينا ج -٥

 .  ٢٣ مثنوي هفت اورنگ ص -٦

  .  ٤٥ ديوان جامي ص -٧

 .  ٣٠، مثنوي شير و شكر ص  )ره( كليات شيخ بهائي -٨
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و آدمي به ياد كلوخ افكندن شبلي به منصور حلاج درپاي دار و آه     . و حكـيم سـبزواري نـيز بشرحه ايضاً        
امّا شبلي گلي پرتاپ     . داختچون بر دار بود هر كسي سنگي مي ان        «: در احوال وي مي نويسند    . كشيدن او مي افتد   

از آن كه آنها  :  ، از گلي آه كردي ؟ گفت از اين همه سنگ چراآه نكردي     : كرد، حسين بن منصور آهي كرد، گفتند      
 )١(. »نمي دانند و معذورند از او سختم آيد كه مي داند نمي بايد انداخت

ــينا   ــب ز وادي س ــنائي طل ــور و س  )٢(ن
 

ــينا   ــوم زاده سـ ــوي از علـ ــينه بشـ  سـ
 

 
    

                                                 
 .  ٥٨٣اولياء، ص  عطار، تذكرة -١

  .   ديوان ملاهادي سبزواري-٢


